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  کیدهچ

از دیرباز یکی از مسائلِ پرمناقشۀ علمِ اصولِ فقه بوده که در چارچوبِ سنتیِ نظریۀ خطاباتِ « اجتماع امر و نهی»مسئلۀ 

با روش تحلیلی  کوشدای مانند تعددِ عنوان و معنون بوده است. این نوشتار میشخصیه، حلِ آن مستلزمِ ورود به مباحثِ پیچیده

خطابات قانونیه با تقریر آقای سید احمد مددی دربارۀ نزاع اجتماع امر و نهی، رویکردی نوین  ۀیپیوند بین مبانی نظر به وسیله

، فرایند جعلِ حکم مشتمل بر دو مرحلۀ انشاء و فعلیت است. از آنجا که شیوۀ ۀدر حلِ این مسئله ارائه دهد. بر پایۀ این نظری

لیت، ماهیت قانون اقتضاء دارد که میانِ ادلۀ صادره از مقنّنِ واحد تقنینِ شارع، همان شیوۀ تقنینِ عرفی است، در مرحلۀ فع

انسجامی خاصی برقرار باشد؛ برخلاف نظام عبد و مولی که در آن چنین انسجامی از پیش قابل احراز نیست، چرا که خطابات 

هر چند _ضِ اجتماع، تهافتی اند. بر همین اساس، هرگاه میانِ دو دلیلِ مطلق  در فرآن، موردی و فاقد طراحی کلی جامع

بدوی_ مشاهده شود، اطلاقِ یکی از آن دو در همان مقامِ جعل ساقط بوده است. نتیجۀ این تحلیل، تقویتِ قولِ به امتناعِ 

 اجتماعِ امر و نهی است.

 

 نهی. ، اجتماع امر وانسجامخطابات قانونیه، عبد و مولی، تقنین عرفی، : واژگان کلیدی
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 مقدمه 

که  پردازدیم یموارد یدر علم اصول فقه است که به بررس زیبرانگو چالش قیاز جمله مباحث عم «یاجتماع امر و نه» ۀمسئل

 فیتکل ۀرا دربار ینیادیبن یهاپرسش ،یتعارض ظاهر نی. اردیگیقرار م یشرع ینه و امر کیزمان مصداق فعل واحد، هم کی

تعدد  لیاز قب یدیکل یمباحث لیمسئله، به تحل نیحل ا یبرا انی. اصولکندیم جادیآن فعل ا ییحکم نها نییتع ۀمکلّف و نحو

از  یکی ان،یم نیارائه کردند.  در ا یمتفاوت یپرداختند و راهکارها یاشهیمباحث ر گریحکم و د تیعنوان و معنون، سرا

  .)ره( استینیخمامام  یۀخطابات قانون یۀمسئله دارد، نظر نیدر حل ا ییبسزا ریکه تأث یاتینظر

 رود،ی)ره( به شمار مینیساز امام خمو مکتب نیادیبن اتیکه از نظر هیخطابات قانون ۀیدانش اصول فقه، نظر یگستره در

دارد، در تقابل  شانیا یو عرفان یحکم یدر مبان شهیکه ر هینظر نیگشوده است.  ا یاحکام شرع عیتشر تینو به ماه یاچهیدر

 ختنیآن را برانگ تیو غا داندیتک مکلفان مرا متوجه تک یکه خطاب اله ردیگیم ر( قراهی)خطابات شخص جیرا دگاهیبا د

گذار و قرار دادن جامعه به عنوان مخاطب قانون گاهیشارع در جا ریبا تصو ه،یخطابات قانون یۀ.  در مقابل، نظرشناسدیم یفرد

   .کندیم یتلق یجمع یبه زندگ یسامان بخش ینگر براکل یواحد، احکام را نظام

استوار  ینیخم یچون آقا مصطف ی)ره( و شارحانینیامام خم اناتِ یتوسطِ ب هیخطاباتِ قانون یهاهیپا ،یآثارِ اصول انِ یدر م اگرچه

 وندِ یآشکار، پ ۀشده، لکن ناگفت یبررس لیدر انبوهِ منابعِ کهن و نو به تفص زین یاجتماعِ امر و نه ۀو مسئل افته،یشده و بسط 

است.  یاجتماعِ امر و نه ۀحلِ مسئل یبرا یاعنوانِ مقدمهبه هیخطاباتِ قانون یِ و استفاده از مبان وزهدو ح نیمندِ انظام

صرفاً به  «ةیالخطابات القانون ةینظر» ۀمانندِ نگاشت یکرد: برخ میبه سه دسته تقس یطورِ کلبه توانیرا م نیشیپ یِ هاپژوهش

 یاجتماعِ امر و نه ۀتنها مسئل ،«یامتناعِ اجتماعِ امر و نه ایجواز  ۀادل یِ واکاو» انندِ م گرید ۀاند؛ دستپرداخته هیدِ نظرخو نِ ییتب

 یبررس یاجتماعِ امر و نه ۀمختلف را در مسئل یِ مبان راتِ یسوم، تأث ۀاند؛ و دستکرده یبررس یانحلال یِ را در چارچوبِ سنت

 یبرخ یِ درس راتِ یها، تقرافزون بر پژوهش«. ملاصدرا ۀفلسف یِ بر اساسِ مبان یاجتماعِ امر و نه ۀمسئل یِ بررس»اند، مانندِ کرده

 یافق زین -یقانون ینظام ولائ کردِ یبا رو یاجتماعِ امر و نه ۀمسئل ۀدربار یاحمد مدد دیس اللهتیجمله آاز-معاصر  دِ یاسات

 وندیمرحوم امام پ یۀخطاباتِ قانون یِ فن اهِ طورِ مستند و مستدل به دستگثمره به نیا آنکهیاند، بمسئله گشوده نیبه هم کینزد

 ۀینظر یاستفاده شود؛ چرا که از طرف جهینت نیبه ا دنیدر رس هیخطابات قانون ۀینظر یاختصاص یهاخورده باشد و از مؤلفه
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مستقل  یواکاو هب ازیخود ن یولائ یاثبات نظام قانون گرید یبوده و از طرف هیخطابات قانون ۀیمتفاوت از نظر یولائ ینظام قانون

 .نوشتار خارج است نیدارد که از عهده ا

اجتماعِ  ۀآن در مسئل قیارتباط و تطب انِ یو ب هیخطاباتِ قانون یۀنظر یمبان ینوشتار در صدد است تا با بررس نیاساس، ا نیهم بر

در حلِ  نیمستند و نو یکردیرو -یحضرتِ استاد مدد رِ یآن به تقر دزدنِ ونیکلماتِ مرحومِ امام و با پ تِ یبا محور- یامر و نه

و  ستی)ره( چینیامام خم یۀخطاباتِ قانون یۀنظر یِ مقاله آن است که مبان نیا یِ پرسشِ اصل ن،ینابرامسئله ارائه دهد. ب نیا

در حلِ  نیمستدل و نو یکردیرو -مشابه راتِ یو نه صرفاً بر اساسِ وجهِ اشتراکِ آن با تقر- یمبان نیهم یۀبر پا توانیچگونه م

به چه  هیپاسخ داد: خطاباتِ قانون زین یبه چند پرسشِ فرع دیپرسش، با نیپاسخ به ا یِ ارائه داد؟ برا یاجتماعِ امر و نه ۀمسئل

 ندِ یفرا هیخطابات قانون ۀیفرض گرفتن نظر شیدارد؟ با پ ه،یخطاباتِ شخص یعنیخود،  بِ یرق یۀبا نظر یمعناست و چه نسبت

طورِ مستقل به توانند،یچگونه م یمبان نیا شود؟یم لیچگونه تحل ت،یانشاء و فعل ۀجعلِ حکم توسطِ شارع، در قالبِ دو مرحل

پژوهش در سه فصل با روشِ  نیرو ا نیرا حل کنند؟ از ا یاجتماعِ امر و نه ۀمسئل ه،یخطاباتِ قانون یۀو از درونِ خودِ نظر

 خطاباتِ یِ اصول ۀشیاند انِ یم نینو یوندیپ کوشدیم ،یاکتابخانه یهاها از سرچشمهداده یِ و با گردآور یلیتحل-یفیتوص

 برقرار سازد. یاجتماعِ امر و نه ۀمسئل یِ فن یِ هاگره شِ یو گشا هیقانون

 

 خطابات قانونیهمفهوم شناسی  .1

 «هخطابات قانونی» ۀررسی لغوی کلمب .1. 1

 و ابن منظور، فراهیدیمانند جناب  دانانلغتاز  بسیاری 1.است« خطب» ۀاز ریش ،«خطاب» ۀجمع کلم «خطابات» ۀواژ

کلام یا  ۀدر این چارچوب، معنای این واژه، مراجع 2اند.معرفی کرده بر وزن فِعال از باب مفاعله یخطاب را به عنوان مصدر

کید دارداوگو و فرعمل گفت ۀکلامی است. این تعریف بر جنب ۀوگو و محاورهمان گفت شماری  3.یند ارتباط کلامی متقابل تأ
                                                           

 .1/361، لسان العربابن منظور، . 1
 (.2/472، شرح التسهیل؛ ابن مالک، 3/35، العربیة مبادیدر کتب صرفی برای باب مفاعله دو وزن مفاعلة و فِعال معرفی شده است )شرتونی، . 2
 ؛1/150، قرآنال ألفاظمفردات اصفهانی، ؛ 1/470 ،تاج العروس من جواهر القاموس ؛ زبیدی،1/361 ،لسان العرب؛ ابن منظور، 4/222 ،العین، فراهیدی. 3

  .1/121 ،صحاحالجوهری، 
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 معرفی کردندتر به عنوان کلام بین دو نفر به سادگی و مستقیمرا خطاب  ۀمعنای واژشرتونی فیومی و  مانند ،اهل لغتدیگر از 

 4دهد.وگو، بلکه بر خود کلام یا محتوای مبادله شده قرار میاست. این تعریف، تمرکز خود را نه بر فعل گفت

به شخص دیگری  توجه دادن کلام»از خطاب تعبیر به  ،این معناتحلیل و  خطاب از اولبا توجه به معنای علم اصول،  یعلما

تنگاتنگی با  ۀرابط در علم اصول« خطاب» ۀمعنای کلمکه  استبیان، مشخص با توجه به همین  5.کردند «به غرض فهماندن

علاوه بر آن زبیدی  6.است« توجیه الکلام نحو الغیر»تا جایی که برخی ادعا کردند خطاب در لغت همان  دارد آن معنای لغوی

 7فیروز آبادی خطاب را به همین معنا ترجمه کردند. ۀدر شرح خطب

 الکلام»را  آنتنظیم شده و  آن اخیر و غیر مصدریبا توجه به معنای  از خطاب، تعبیرنیز اصولیان بیانات  از دیگردر برخی 

 ۀنزد برخی از اصولیان این ادعا در مورد تعبیر اخیر وجود دارد که معنای لغوی کلم 8.معرفی کردند« نحو الغیر الموجه

ی از معنااین کلمه   ،اسم عینی )کلام(در معنای  آناستعمالات متعدد  است. اما بعد از همان معنای مصدری بوده« خطاب»

 9نقل داده شده است.« کلام»یا همان « ما یقع به التخاطب»به مصدری 

تصریح  ۀبر پای 10در زبان عربی، به معنای قاعده و اصل به کار رفته است.است. این واژه واژه قانون  بهمنسوب « هقانونی» ۀکلم

ب واژه  این  ۀدهخدا دربار 11دارد. ، یا رومیای یونانی( است که ریشهCanon) «کانون»شماری از منابع لغوی، این کلمه معرَّ

با  12«.ازآن شناخته شودجزئیاتش منطبق گردد و احکام جزئیات  ۀامری است کلی که بر هم»کلمه اینگونه بیان کرده است: 

 13مقصود از قانون همان مفهوم رایج در اذهان عرفی، یعنی قاعده و اصل خواهد بود.این حال، در مباحث اصولی، 

                                                           
 .2/70 ،الموارد أقربشرتونی،  ؛2/198، مقاییس اللغةمعجم ؛ ابن فارس، 1/173 ،المصباح المنیرفیومی، . 4
 . 255 ،قوامع الفضولعراقی،  ؛2/184 ،مطارح الأنظارانصاری، . 5
 .12، مفاتیح الاصولطباطبایی،  ؛185، الانظار مطارح انصاری، .1/676 ،فقه عند المسلمینالموسوعة مصطلحات اصول عجم، . 6
 .1/78، من جواهر القاموس تاج العروسزبیدی، . 7
 .352، نهایة الاصولبروجردی،  ؛465، الهدایة فی شرح الکفایةتستری کاظمینی،  ؛2/132، ؛ حائری، حاشیة علی الکفایة2/184، مطارح الأنظار انصاری،. 8
 . 185 ،الانظار مطارح انصاری، ؛1/676، فقه عند المسلمینالموسوعة مصطلحات اصول عجم، . 9

 .13/350، لسان العربابن منظور، . 10
 . 6/2185، صحاحالجوهری،  ؛1/28 ،القوانین المحکمة في الأصول میرزای قمی، ؛18/466، ج العروس من جواهر القاموستازبیدی، . 11
 .2/2162 ،هلغتنامدهخدا، . 12
 .1/28 ،القوانین المحکمة في الأصولمیرازی قمی، . 13
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ی. 2. 1 یح معنای اصطلاحی نظر  و تقابل آن با خطابات شخصیه هخطابات قانونی ۀتشر

بحث و  ، این پرسش محلاندار در علم اصول اشاره کرد. در میان اصولیباید به بحثی ریشه ،خطابات قانونیه ۀبرای تبیین نظری

یا و مشافهین )اشخاص موجود در ساختار تکلم( است،  ۀنزاع بوده است که آیا احکام مستفاد از خطابات شارع مقدس، ویژ

، آیا این خطاب صرفاً شامل افراد «صَلّوا»گردد؟ به عنوان مثال، اگر شارع به جمع حاضر خطاب کند: بین نیز مییشامل غا

 14گیرد؟ین را نیز در برمیبیغاشمول آن،  ۀریداحاضر است یا 

و برخی دیگر قائل به شمول خطابات شارع نسبت  بودهن قائل به اختصاص خطابات به مشافهین ابرخی از اصولی ،در این زمینه

خطابات  ۀ، نظرینزاعاین در بررسی  آنهاپیش فرض طور که از عبارات اصولیان قابل فهم است، همان 15به غیر مشافهین هستند.

ن منحل شده و برای هر شخص یک خطاب جداگانه و شخصی ابدین معنا که خطابات شارع به تعداد مکلف، شخصیه بوده

آن است که آیا خطاب شارع تنها منحل به  مبحثدر این  اصلی الؤشود که سمیفرض مشخص وجود دارد. با این پیش

 16بین و غیر مشافهین نیز بوده است.یبرای غا ،افراد مشافهمشافهین شده است و یا اینکه این انحلال علاوه بر 

 یاحکام شارع نسبت به مکلفان از نوع قضایا ،باشد. در این نظریهخطابات انحلالی نیز می ۀ، معروف به نظرییاصول ۀاین نظری

است به این معنا که حکم بر افراد محقق در عالم خارج و یا افراد مکلف )اعم از محقق الوجود و مقدر  17هخارجیه و یا حقیقی

 18الوجود( بار شده است و خطاب به تعداد آنها منحل شده است.

سازوکار تشریع را از سنخ جعل حکم مولی برای  ،نااصولی دسته از تفکر انحلال خطاب به تعداد افراد آن است که این ۀریش

کنند. در این نظام، با صدور حکم مولی، این حکم عبد و مولی تصویر می ۀانسان و خداوند را صرفاً رابط ۀعبد دانسته و رابط

عموم مردم  با توجه به این نکته اگرچه خطاب شارع ممکن است ظاهراً خطاب به .شودالاجراء میتک بندگان لازم برای تک

                                                           
 .277، کفایة الاصول ،خراسانی آخوند ؛3/369، بحوث في علم الأصولصدر، . 14
 .1/517، القوانین المحکمة في الأصول؛ میرزای قمی، 277، کفایة الاصول آخوند خراسانی،. 15
 .1/492 ،تعلیقة القوچانی علی کفایة الاصول، قوچانی ؛2/168، کفایة الأصول؛ آخوند خراسانی، 1/526، القوانین المحکمة في الأصولمیرزای قمی، . 16
ای است که ظرف موضوع قضیهه حقیقیۀ قضی .اند، بار شده استای است که در آن حکم، بر افراد خارجی موضوع که در عالم خارج محققخارجیه قضیه ۀقضی. 17

 (. 1/248 ،شرح المنظومةسبزواری، ) آن نفس الامر بوده و حکم بر افراد نفس الامری موضوع بار شده است
 .37، خطابات قانونیه جمعی از اساتید،. 18
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نسبت به  و تک افراد صادر شده و هر شخص خطاب خاص خود را داشتهباشد، لکن در واقع، خطابی است که نسبت به تک

 19مکلف است. همان

اختصاص احکام به مشافهین،  ۀفرض مسئلخطابات قانونیه وجود دارد که با تغییر پیش ۀ، نظریخطابات انحلال ۀنظری مقابلدر 

اختصاص  ۀحل و فصل مسئل ۀدر نحو ،رویکرد جدید به این مسئله و مسائل دیگر اصولی عطا کرده است. با این تغییر رویکرد

شناخت  ۀریشه این نظریه در دیدگاه مرحوم امام، مربوط به مرحل 20گیری به وجود آمد.احکام به مشافهین تغییرات چشم

اند، عبد و مولی ندانسته ۀجعل حکم را صرف رابط ۀانسان و خداوند در ناحی ۀنسان و خداوند است. ایشان رابطا ۀتکلیف و رابط

 21اند.پذیر تصویر کردهگذار و قانونقانون ۀبلکه آن را به صورت رابط

با همان رویکرد عقلا و عرف عمل کرده است به این صورت  ،جعل حکممقام خطابات قانونیه آن است که شارع در  ۀمفاد نظری

اند تا انحلال خطاب صورت جعل حکم، افراد مکلف و آحاد مردم لحاظ نشده ۀکه احکام برای جامعه وضع شدند و در مرتب

چه  گرالازم به ذکر است که  22.وجود دارد که متوجه جامعه و عموم مردم است یک خطابتنها بلکه در سازوکار تشریع  ،گیرد

وحدتِ  ا حفظنظریه خطاب واحد است، لکن چون هر یک از آحاد مردم جزء افراد جامعه هستند، همین یک خطاب ب این در

ن( حجت است. به عبارت دیگر یک خطاب جزئی وجود اافراد )از باب انطباق قهری عنوان واحد بر تمام مکلف ۀخود، بر هم

از  بوده و مخاطب آن نیز یک معنای وحدانی است که عبارت استجعل و تشریع حکم  ۀاز یک اراددارد که نشأت گرفته 

  23بیند.طی مثل علم و قدرت را داشته باشد، این تکلیف را نسبت به خود منجز مییهر کس از افراد جامعه که شرا . حالجامعه

وجه انکار مطلق وجود خطابات شخصیه نیست.  ایشان به هیچاست که مقصود آن  در تبیین دقیق دیدگاه مرحوم امام،مهم  ۀنکت

بلکه، طبق تحلیل ایشان نیز اکثر خطابات بین عبد و مولی از همین قبیل است. حتی در شریعت نیز در برخی از مواضع 

                                                           
 .3/509، المبسوط فی أصول الفقه؛ سبحانی، 494تا3/493، إرشاد العقول إلی مباحث الاصول؛ سبحانی، 83، خطابات قانونیهجمعی از اساتید، . 19
 .117، خطابات قانونیةجمعی از اساتید، . 20
 .3/451، تحریرات في الأصولخمینی، . 21
فی  مبسوطالسبحانی،  ؛3/493 ،العقول إلی مباحث الاصول رشادإ ؛ سبحانی،2/121، معتمد الأصول، ؛ خمینی2/52، الخمینيموسوعة الإمام ، خمینی .22

 .3/509، أصول الفقه
 . 3/438، تحریرات في الأصول؛ خمینی، 187، خطابات قانونیةجمعی از اساتید، . 23
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غْ مَا أُنزِلَ » ۀشریف ۀخطابات شارع خطاب شخصی است، مانند خطاب موجود در آی سوُلُ بَلِّ ها الرَّ که متوجه  24«إِلَیْكَ  یا أیُّ

در فضای شریعت  تشریع ۀادعای اساسی مرحوم امام ناظر به تمایز بنیادین در شیولکن  25باشد.می )ص( شخص پیامبر اکرم

مانند به این معنا که در احکام عمومیِ تکلیفی، مانند وجوب نماز، روزه، زکات و احکام وضعیِ کلی،  ؛است و عبد و مولی

 26فردی عبد و مولی است. ۀمتفاوت از الگوی رابط ،نجاست، رویکرد تشریعی شارع مقدساحکام طهارت و 

گذاری عام صورت نظریه، از آنجا که جعل احکام به صورت قانون این بر اساسخصوصیت مهم این دیدگاه آن است که 

باشد، لازم مشخصات فردی اشخاص در دیدگاه شارع مقدس ملحوظ نمی در هنگام جعل حکم برای عموم مردم، پذیرد ومی

مخاطب،  ۀ؛ بلکه همین اندازه که در میان جامعصادر شودجامعه  تک افرادتکبرای آفرین  به نحو انبعاثنیست خطاب شرعی 

هجان و لغویت خارج است مقام متهم شدن بهافرادی وجود دارند که امکان انبعاث برای آنان فراهم است، جعل حکم از 

  27گردد.می

تک اشخاص به صورت انفرادی است، خطابات انحلالی، با توجه به اینکه خطاب متوجه تک ۀدر مقابل، بنابر مبنای نظری

شود. در نتیجه، در مورد افرادی که اساساً امکان یند جعل حکم دخالت داده میاهای خاص هر فرد در فرحالات و ویژگی

 28گردد.منتفی است مانند کفار و عاصیان، صدور خطاب مستقیم و مستقل، امری لغو و مستهجن تلقی میانبعاث در آنان 

. بر اساس مبنای خطابات کندبه خوبی خود را نمایان میعلم و قدرت  ۀ، در مسئلخطابات قانونیه ۀنظری خصوصیتاین 

جعل حکم، عاجز بودن فردی خاص در جامعه، تأثیری در اصل  ۀ، با توجه به عدم لحاظ حالات شخصی در مرحلهقانونی

جعل حکم برای عموم جامعه ندارد. بنابراین با تشریع حکم کلی، تکلیف متوجه تمامی افراد جامعه از جمله شخص عاجز 

، از شود، لکن به دلیل وجود عجزشود. در این چارچوب، فرد عاجز نیز همچون دیگران مکلف به تکلیف شناخته میمی

 29اجراء معذور بوده و مستحق عقاب نخواهد بود. ۀمرحل

                                                           
 .67 :مائده. 24
 .509تا3/508 ،فی أصول الفقه مبسوطالسبحانی، . 25
 .437تا3/436، تحریرات في الأصولخمینی، . 26
 .3/493 ،العقول إلی مباحث الاصول رشادإسبحانی،  ؛3/509، فی أصول الفقه مبسوطالسبحانی، . 27
 .3/318، جواهر الأصول، خمینی. 28
 .2/28، مناهج الوصول إلی علم الأصول، خمینی. 29
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عوارض شخصی افراد تک اشخاص بوده و متعلق به تکخطاب اینکه در مقابل، بر اساس دیدگاه خطابات انحلالی، با توجه به 

خطاب امری نامعقول است و لذا تعلق به ملاک قبح عقاب عاجز،  عاجز خطاب به شخص ،ثر استؤم تشریع فراینددر 

خطابات  ۀدر نظری اصول یعلمااین تفاوت بنیادین موجب شده که مشهور فقها و  معناست.شخصی به چنین فردی اساساً بی

، قدرت تنها به عنوان شرط هقانونی اتخطاب ۀانحلالی، قدرت را به عنوان شرط در فعلیت تکلیف بدانند، حال آنکه در نظری

 30گیرد.تنجز تکلیف مورد توجه قرار می

شود و غرض اصلی، تک افراد منحل میتعداد تک خطابات شخصیه معتقد است که خطابات شرعی به ۀنظری به قائل بنابراین

 گذار، احکام را بهشارع مانند یک قانونکه خطابات قانونیه معتقد است  ۀنظری ،در مقابل. هر مکلف است بعث انگیزش

 31.گذاری اجتماعی است، قانونایشان و غرض اصلیکند صورت کلی و واحد برای جامعه وضع می

ی فرایندتحلیل مبانی و . 2  خطابات قانونیه ۀجعل حکم توسط شارع در نظر

ای به تدریس کتاب مفاتیح الغیب مرحوم مرحوم امام دارد. ایشان در دوره خطابات مرحوم امام ریشه در مبانی فلسفی ۀنظری

شواهد البنابر عبارات ملاصدرا در  32این نظریات مرحوم امام از تدریس همان کتاب است. منشأملاصدرا پرداختند و گویا 

را به عنوان  شارععرفان، اخلاق و فقه، ساختار حکمی،  ۀگانبه وضوح قابل درک است که در سه ،الربوبیة و مفاتیح الغیب

در دو اثر مذکور اشاره نمود. ایشان در کتاب  ایشان توان به عباراتبرای اثبات این ادعا میداند. گذار در جامعه میقانون

بخشی به ها وجود داشته باشد که روش و مسیری را که برای نظم گذاری برای انسانباید قانون» :بیان کردند الشواهد الربوبیة

از سوی دیگر  33.«خدا برسندشان در دنیا باید بپیمایند، تعیین کند و راهی را برایشان تشریع نماید که توسط آن به قرب زندگی

در  همانی برقرار شده است، از جمله این بیان ایشانشود که بین قانون و شریعت اینآثار ایشان به صراحت دیده می برخی در

                                                           
 . 5/95 ،الافکار فی الاصول نتائج ؛ حسینی شاهرودی،102 ،أصول الفقهمظفر، . 30
 .1/438 ،تهذیب الأصول، خمینی. 31
 .7/6/1404 )نشست اول(، خطابات قانونیه، هاینشستأسد پور، سلسله  .32
 .363، الشواهد الربوبیة في المناهج السلوکیة، المتألهینصدر . 33
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 بوده گردد که در دستگاه حکمی، شریعت قانونبا این وجود مشخص می 34«.و ذلك القانون هو الشرع»: کتاب مفاتیح الغیب

 گذار در جامعه دارد.و شارع مقدس حیثیت قانون

است. « مصباح الهدایة»مرحوم امام نیز در آثار عرفانی خود اشاره به این مسئله دارند. از جمله این آثار کلمات ایشان در کتاب 

ردند که فرد با رسیدن مرحوم امام در اواخر این کتاب، درصدد تشریح اسفار اربعه هستند. ایشان در توضیح سفر چهارم اشاره ک

ع محسوب می ،به این مرحله بخصوص اساتید مرحوم امام نیز ردپایی  یدر آثار فقهی و اصولی علما 35شود.نبی مرسل مشرِّ

آبادی در شذرات المعارف است که در  از تلازم بین شریعت و قانون قابل مشاهده است. از جمله این آثار عبارت مرحوم شاه

 36خورد.هایی از این نظریه به چشم مینشانهعبارات ایشان 

برای شود که میمشخص ای از آن در متن مرحوم ملاصدرا گذشت، تأثیرپذیری مرحوم امام از مبانی فلسفی که نمونهبا وجود 

کی از واقعیات انسان و خداوند شده و به عنوان ی ۀخطابات قانونیه مرحوم امام، باید به تفصیل وارد رابط ۀنظری ۀریشدستیابی به 

 بعد فرایند تقنین شارع تشریح و تبیین گردد. ۀعالم از آن بحث شود تا در مرحل

 انسان و شارع مقدس در گذر از خطابات شخصیه به قانونیه ۀرابط .1. 2

مرحوم امام برقراری تلازم بین شریعت و قانون با تغییر نگاه حکمی و معرفتی  ۀکه روح نظری گشتبا بیانات قبل تا حدی روشن 

شارع و بندگان  ۀفکری اسلامی که رابط ۀفرض غلط در منظومبا این وجود، این پیش 37و مکلف است.شارع  ۀنسبت به رابط

 گیرد.میموالی و عبید است، برچیده شده و نگاهی دیگر به شارع و انسان شکل  ۀجعل حکم، رابط ۀدر مسئل

فکری اسلامی که ارتباط عمیقی با مباحث حکمی فلسفی دارد، سه مکتب کلامی اشعری، معتزلی و شیعی  ۀدر منظوم

 ۀرابط ،عبد و مولی ۀت نظریاند. مکتب اشعری با محوریانسان و خدا ارائه کرده ۀرویکردهای متفاوتی نسبت به ماهیت رابط

مانند حسن و شود میمطرح مباحثی که توسط اشاعره این دیدگاه از  .کندانسان و خدا را مبتنی بر اطاعت محض تفسیر می

                                                           
 .57، مفاتیح الغیب، متألهینصدر ال. 34
 .120تا119، الخلافة و الولایةمصباح الهدایة إلی خمینی، . 35
 . 180، شذرات المعارفشاه آبادی، . 36
 .7/6/1404 )نشست اول(، خطابات قانونیه، هاینشستأسد پور، سلسله  .37
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زمان پیامبر  ۀبر اساس همان روابط متعارف در جامعدر این نگاه، روابط بین انسان و خداوند  38.قابل فهم است قبح شرعی

احکام الهی کاملًا تعبدی بوده و هیچ  بین عبد و مولی بوده است. در این دیدگاه، ۀرابطهمان شود که تفسیر می )ص( اکرم

 39گرایانه ندارند. به عبارتی در این دیدگاه آنچه که حکم حول محور آن چرخیده، اراده مولا است.الزامی به دید مصلحت

کید بر حسن و  سازد. انسان و خدا را بر مبنای عدالت و مصلحت استوار می ۀقبح عقلی، رابطدر مقابل، مکتب معتزلی با تأ

گرا توانسته است از فردگرایی افراطی جامعه هِ هرچند این نگا 40داند.این مکتب که عقل را محور تشخیص مصالح و مفاسد می

دی و ولایی احکام را تضعیف کرده تعب ۀگرایی افراطی خود، جنباشعری بگریزد، اما به گفته متفکران شیعی، در مصلحت

 41است.

عبودیت و ولایت الهی  ۀدارد. این مکتب از سویی جنبراه میانه، تلفیقی بدیع از هر دو رویکرد را عرضه می ۀمکتب شیعه با ارائ

در نحوه جعل  که چنین نظامی طبیعتاً  کندکند و از سوی دیگر با رویکرد مصالح اجتماعی تفسیر شریعت میرا حفظ می

  42ثر است.ؤاحکام نیز م

یح فرایند تقنین با توجه به رابط. 2. 2  انسان و خداوند در دیدگاه شیعه ۀتشر

ایشان قابل تشریح است.  ۀتقنین توسط شارع در منظوم فرایندشارع و انسان و خاستگاه فکری مرحوم امام، تحلیل  ۀبا درک رابط

کند که جوامع عرفی در وضع ی را طی مییتشریع احکام در شریعت، همان مسیر عقلا ۀادعای محوری امام این است که شیو

شده گذاری ایجاد نکرده، بلکه از الگوی پذیرفتهپیمایند؛ به عبارت دیگر، شارع مکانیزمی جدید برای قانونقوانین بشری می

کید  43توسط عقلا تبعیت نموده است. خطابات قانونیه به این ساختار عقلانی جمعی،  ۀبر اتکای نظری مرحوم اماماز این رو، تأ

. دهدگواهی می یینظریه بر ساختاری عقلااین اتکاء در آثار امام بر نیز شواهد متعددی . شان داردنقشی محوری در نظام فقهی
                                                           

 .814تا 4/812، مجموعه آثار استاد شهید مطهریمطهری، . 38
مجموعه آثار استاد مطهری، ؛ 25، نظام قانونی ولائی در فقه و اصول، مددی؛ 8/182 ،شرح المواقف؛ عضد الدین ایجی، 4/282، شرح المقاصدتفتازانی،  .39

 .304 ،کلام اسلامی هدانشنام سبحانی، .814تا4/813، شهید مطهری
 .1/58، الملل و النحلشهرستانی،  .305 ،دانشنامه کلام اسلامی ؛ سبحانی،8/183، شرح المواقفعضد الدین ایجی، . 40
 .7/6/1404خطابات قانونیه )نشست دوم(، های نشستمبلغی، سلسله. 41
اصول مظفر،  ؛1/253 ،فی أصول الفقه الاسلامیالوجیز  ،زحیلی ؛304 ،الاصول معارجمحقق حلی،  ؛34تا2/33 ،مقارنالفقه العامة للصول الاحکیم، . 42

 .2/570، إلی أصول الشریعة الذریعةعلم الهدی،  ؛4/402، نهایة الوصولعلامه حلی، . 524، الفقه
 .3/319، جواهر الأصول، خمینی ؛7/6/1404م(، جهای خطابات قانونیه )نشست پنأسد پور، سلسله نشست .43
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 ۀقوانینی کردند که امروزه در مجلس و قواشاره به تقنین توسط شارع،  ۀجواهر الاصول در نحومرحوم امام در  ،به عنوان نمونه

  44.شودمقننه جعل می

، شارع مقدسحتی در زمان  تقنین فراینداز قانون و  چنین ارتکازی وجود برای اثباتدر تهذیب الاصول مرحوم امام همچنین 

هنگامی که یک حاکم به عنوان مقنّن و  45.انده برای قومش استناد کردهرئیس قبیل گذاریقانون به شهادت وجدان در مورد

کرد، مثل بیان تعذیرات، حدود یا پرداخت مالیات، برداشت عرفی این نیست که فرمانده کل، قانون یا فرمان عمومی صادر می

ن خطابی مستقل صادر کرده تا امکلف ۀخطاب انفرادی صادر کرده است و در نفسش به انداز هتک افراد جامعوی برای تک

تنها تفاوت  46شود. بلکه ایشان جامعه و عرف را لحاظ کرده و یک خطاب برای آن صادر کرده است.منحل به آحاد می خطابش

مسئله در آن است که در زمان گذشته از آنجا که نهادی برای وضع قوانین وجود نداشته، از همین رو همان حاکم است که 

 47وظیفه این اوامر را بر عهده دارد. وای تشکیل شده مقننه ۀزه  قوامرو ، درحالی کهشأنیت جعل و وضع قوانین را دارد

نخست تصور قانون کلی، سپس تصدیق به مصالح  :استچهار مرحله دارای تقنین عرفی که شارع از آن پیروی کرده،  فراینداین 

 48.ابلاغ عمومی و خطاب ۀاست، و سرانجام مرحل« فعلیت بخشی»و « انشاء»تقنین که خود شامل دو جزء  ۀآن، پس از آن اراد

برای تشریح بناء عقلا و تصویر بهتر از تقنین است.  ۀاراد ۀاجتماع امر و نهی است، مرحل ۀثر در مسئلؤاصلی که م ۀاما مرحل

امام از مراحل جعل حکم کمک گرفته و توسط تشریح این مراحل با توجه با رویکرد مرحوم تقنین،  ۀاراد رویکرد شارع در

 .ادندارائه دفرایند جعل حکم از منظر خود تری از خطابات قانونیه، صورت روشن

 ۀاقتضاء )مرحلۀ اند از مرحلاست که عبارت ی مرحوم آخوند، فرایند جعل حکم شرعی مشتمل بر چهار مرحلهبر اساس نظریه

مرحوم امام با نقد  تنجز.ۀ و مرحل تفعلی ۀنشاء، مرحلۀ اسنجش مصلحت و مفسده توسط شارع پیش از جعل حکم(، مرحل

ای پیشا دانند؛ زیرا سنجش مصلحت و مفسده را مقدمهاقتضاء را خارج از مراتب جعل حکم میۀ بندی، مرحلاین تقسیم

                                                           
 .3/453 ،تحریرات في الأصول ،؛ خمینی3/319، جواهر الأصول، خمینی. 44
 .437، ص 1، ج تهذیب الأصول، روح الله، خمینی. 45
 .3/318، جواهر الأصول، خمینی. 46
 . 119، خطابات قانونیهجمعی از اساتید، . 47
 .3/318، جواهر الأصول، خمینی. 48
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وازم تحقق حکم پس از اتمام جعل شمرده و آن را جزء مراحل تقنینی التنجز را از ل ۀهمچنین مرحل 49کنند.جعلی تلقی می

 50شناسند.انشاء و فعلیت را ذیل مراتب جعل حکم به رسمیت می ۀپندارند. بر این اساس، ایشان تنها دو مرحلنمی

 ۀنوین مبتنی بر نظری تفسیریکه مرحوم امام در تعریف این دو مرحله، با قطع نظر از تفسیر رایج،  آن است اساسیی نکته

انشاء، جعل کلیِ حکم بدون هرگونه لحاظ  ۀدهند. تفسیر ایشان از مرحلارائه می انشاء و فعلیت ۀاز مرحل خطابات قانونیه

مراد  51کند.میی است. برای مثال شارع ابتداء حرمت کلی ربا را در نظر گرفته آن را انشاء یمقیدات، مخصصات یا شرایط اجرا

لحاظ شروط عمومی و امکان اجرای حکم توسط شارع مانند وجود من ینبعِث به عنوان موضوعِ حکم است،  ،فعلیت ۀاز مرحل

بنابراین اگر در این مرحله حکمی مانع داشته باشد  52ای که موضوعِ تکلیف است.البته با حفظ کلیت خطاب و وحدت جامعه

 شود، مانند بسیاری از احکامی که ابلاغ نشدهمیانشاء باقی مانده و ابلاغ ن ۀمانند عدم حضور من ینبعث، این حکم در مرحل

 ۀامام حتی در مرحل مرحوم تذکر بسیار مهم آن است که 53رسند.فعلیت می ۀبه مرتبت )عج( توسط ظهور حضرت حج و

 ۀلکن بعد از پایان مرحلص حکم و نظر مقنن به عوارض شخصیه یا شرایط فردی مکلفان نیستند. یفعلیت نیز قائل به تخص

شود که در این مرحله، علم و جهل، تمکن و عدم تمکن، باعثیت، انبعاث و اجراء حکم می ۀگذار وارد مرحلتقنین، قانون

 54تقنین است. ۀی، خارج از مرحلیگذاری عرفی عقلاعصیان و عدم عصیان مکلف و... مطرح شده که از حیث قانون

خطابات قانونیه ناشی از مبانی حکمی فلسفی مرحوم امام  ۀبا توجه به اینکه خاستگاه نظریبا این توضیحات مشخص شد که 

ایشان آن است که تقنین شارع  یاند، ادعامولی دانستهو عبد  ۀبین انسان و شارع را از نظر حکمی غیر از رابط ۀبوده و ایشان رابط

که توضیح آن  جدیدی از معنای انشاء و فعلیت ارائه دادند نهایت با طی این مقدمات ایشان تفسیردر ی است. یامری عقلا

 گذشت. 

                                                           
 . 2/185، 1/39 ،أنوار الهدایة في التعلیقة علی الکفایة، خمینی. 49
 .1/39 ،أنوار الهدایة في التعلیقة علی الکفایة، خمینی. 50
 .4/40الاصول، جواهر  خمینی، ؛1/39 ،أنوار الهدایة في التعلیقة علی الکفایة، خمینی. 51
 .1/39 ،أنوار الهدایة في التعلیقة علی الکفایة، خمینی. 52
 .1/39 ،أنوار الهدایة في التعلیقة علی الکفایة، مینی. خ53
 .138تا4/137 ،ة الامام الخمینیموسوعخمینی، ؛ 7/6/1404های خطابات قانونیه )نشست دوم(، نشستمبلغی، سلسله. 54
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 اجتماع أمر و نهی نزاعخطابات قانونیه در  دیدگاه مبانی . تأثیر3

توان به به وسیله با ارائۀ تفسیر جدیدی که مرحوم امام از مرحلۀ فعلیت و انشاء با توجه به نظریۀ خطابات قانونیه ارائه دادند، می

استنباط استدلالی از دل مبنای خطابات قانونیه به حل نزاع اجتماع امر ونهی پرداخت. همانطور که در بخش مقدمه گذشت، 

ضرت استاد مددی مبنی بر فقه قانونی ولائی وجود داشته که ابتدا به تقریر نظریه پرداخته شده و نتیجه این بحث در کلمات ح

 شود.در نهایت طریق وصول به این نتیجه از مبانی خطابات قانونیه استخراج می

یه استاد مددی در مورد مسئله  1. 3  . نظر

بر این پایه است که هر دو دلیل )امر و نهی( اطلاق خود را اجتماع امر و نهی،  لهئمساین ن در مواجهه با اروش متعارف اصولی

این اطلاق  . شواهد متعددی در کلمات اصولیون بر این مطلب وجود داشته است. اما نکته قابل توجه آن است کهکنندحفظ می

عبد  ۀقرار شود تا بتوان حتی بنابر نظریتعارض بر «لا تغصب»و  «صل»بین خطاب  و شمول به حدی از ظهور نرسیده که عرفاً 

 55ها را از فعلیت ساقط کرد.و مولی یکی از خطاب

وجود ندارد؛ زیرا اساساً در این نظام، ترابطی بین احکام صادره  ،در نظام فکری عبد و مولی، امکان رفع شمول دو دلیل مطلق

؛ چرا که نظام عبد و مولی نظامی است که شارع معنون به عنوان مولی عرفی است که رعایت نکاتی مانند شودفرض نمی

به  خود خطاب است وعامل ایجاد مقداری ناترازی و عدم تناسب بین انسجام برای ایشان ضرورتی ندارد. در همین اطلاق 

 56.هستندهمواره مطلق  ،آن است که هر دو دلیل ایهمین دلیل، فهم مشهور از چنین ادله

اما در نظام قانونی ولائی ارتباط و انجسام وثیقی بین ادله وجود دارد؛ چرا که در این نظام شارع صرفا در مقام مولایی که به عبد 

خود امر و نهی کرده نیست، بلکه این نظام، نظامی است که شارع در مقام مقنّن و قانون نویسی است که در هنگام تدوین 

گذار را رعایت کرده باشد. بنابراین در جعل قانون شارع باید انجسام و ترابط بین ادله وجود قانون، باید موازین یک قانونکتاب 

 داشته باشد. 

                                                           
، باعتبار أنّه لم یلحظ في کلّ من خطاب الأمر و النهي الکثرات و الممیّزات علی وجه یسع العنوان جمیع الأفراد، «لا تغصب: »، و قوله«صلّ »: و ذلك مثل قوله. 55

 (.330، أصول الفقه)مظفر،  و إن کان نفس العنوان في حدّ ذاته و إطلاقه شاملا لجمیع الأفراد
 .39، ولنظام قانونی ولائی در فقه و اصمددی، . 56
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کند و در عین میبه حرمت غصب مولایی حکم  این اصل انجسام در مسئلۀ اجتماع امر و نهی نیز جاری است. هنگامی که

گاه است که یکی  اند.ترابط با یکدیگر وضع شده حال نماید، این دو خطاب درحال امر به اقامه نماز می شارع به عنوان مقنّن، آ

« لا تغصب» برای خطاب از مصادیق ممکنِ عالم تحقق نماز، نماز خواندن با استفاده از زمین غصبی است، که خود موضوع

هایی از آن قابل مشاهده طور که در آثار مرحوم امام نشانهدلیل امری ثابت است، هماندو قرار گرفته است. این تهافت بین 

گاهی شارع  با این وجود 57است. شود که اطلاق دلیل امر )وجوب مطلق نماز( نسبت به این تفاهت، موجب مینسبت به آ

قول صحیح  و در نتیجه آیدعمل تهافت و تعارض پدید می ۀدلیل نهی )حرمت غصب( ساقط گردد؛ زیرا بین احکام او در مرحل

 58.قول به امتناع است

 

یه خطابات قانونیه2. 3  . استدلال قول به امتناع توسط نظر

استاد مددی، در مرحله نهایی باید به تنقیح نظریه مذکور و مستدل کردن آن از دل مبانی خطابات قانونیه  هبا تقریر نظری

زند، اما برای دفاع از نظریه پرداخت؛ چرا که اگرچه این نظر به نگاه اجمالی قول جدیدی را در مسئله اجتماع امر و نهی رقم می

 های این نظریه پرداخت. باط آن از مولفهمذکور باید به مبانی خطابات قانونیه و استن

 نیکه ب یعرف نیشارع از تقن یگذارقانون یمفصل گذشت که در فضا هیخطابات قانون دگاهیاز د نیتقن ندیفرا حیدر بخش تشر

است  یعرف نیتقن نیهم هادگاهید گریبا د هیخطابات قانون هینظر زی. نقطه تمااست عدول نکرده متداول بوده، یمجامع عقلائ

 . شودیم هیقانونخطابات  هیبر نظر یکه موجب ترتب آثار مختلف

ذیل روایت  «البیع»در کتاب شواهد مختلفی بر عرفی _ عقلائی بودن نظام تقنینی شارع در کلمات مرحوم امام وجود دارد. 

، این عبارت در که تقریر شده استاینگونه کلام مرحوم امام  59«المومنون عند شروطهم إلا شرطا حرّم حلالًا أو أحلّ حراماً »

مشابه  تِ ااما باقی عموم 60شده است. نشده به مخالفت با حکم شرعی ی است که منجرشروطالتزام به التزام به شروط،  مراد از
                                                           

 .2/23، تهذیب الاصول، خمینی. 57
 . 43، نظام قانونی ولائی در فقه و اصولمددی، . 58
 .13/300، مستدرک الوسائلنوری، . 59
 . 60، البیع، خمینی. 60
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أخذ نشده است نیز، مقید به  (إلا شرطا حرّم حلالًا أو أحلّ حراماً ) که در آن مخصص متصل« المومنون عند شروطهم»به 

د لبی )مخصص غیر لفظی( هستند. ۀقید به وسیلهمین  نیز  61«یا أیّها الّذین آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ » آیۀ شریفۀبرای مثال عموم  مقیِّ

توسط شارع  ،به عرفآن احاله فهم  ،در این مواضع را مقید شدن ادله به این قیدمرحوم امام علت  62مقید به همین قید است.

، در نتیجه شارع در باقی بودهچون ارتکاز عرف بر وجود چنین قیدی در عمومات موجود ند. با این وجود، دانیمقدس م

 63.ه استعمومات متذکر چنین قیدی نشد

 اسیبلکه از باب ق ست،یدر باب شروط ن یمورد جزئ کینمونه صرفاً  نیداد که ا حیتوض دیشاهد با نیا میتعم تیحج ۀدربار

 ی)وجود ارتکاز عرف کنندیذکر م یلب دییتق یکه مرحوم امام برا یشارع است: علت نیبه کل نظام تقن میتعمالعله قابل  منصوص

است. به  یعرف با هر خطاب قانون ۀمواجه یکل تیفیشروط ندارد، بلکه ناظر به ک اببه ب یبر ترابط ادله( اختصاص یمبتن

ادله  نیب یکه شارع با آوردن عمومات، ناهماهنگ کندیارتکاز را اعمال م نیهم ،ینیعرف در مواجهه با هر عام تقن گر،ید انیب

مردود است و  یکه در نظام قانون عرف ردیگیم رتادله صو نیب یصورت ناهماهنگ نیا ریرا در نظر نداشته است؛ چرا که در غ

قابل  زین یعبد و مول هیدر نظر لیدو دل نیا نیب یاگرچه تناف جهی. در نتستین ریپذامکان میحک یاز مولا یامر نیصدور چن

 یبررس یبرا نیدارد. بنابرا یعرف یگذارنظام قانون هیاز نصوص مذکور، نشان از همان نظر یرفع تناف گونهنیحل است، اما ا

  عقلا در مجامع مراجعه کرد. نیبه روش تقن دیبا یمسئله اجتماع امر و نه

یند جعل حکم، اکند که در فرنظام قانونی اقتضا می چنین ماهیتدر تقنین عرفی چهار مرحله دارد و تر اشاره شد، که پیشچنان

فعلیت. مرحوم امام خمینی در تفسیر این دو مرحله بیان فرمودند  ۀانشاء و مرحل ۀمتمایز وجود داشته باشد: مرحل ۀدو مرحل

شود تا قانون قابلیت اجرا در عالم خارج را ی به آن افزوده میانشاء و تنظیم حکم کلی، ملاحظات اجرایی ضرور ۀکه در مرحل

؛ چرا که جعل که امکان انبعاث دارند استی افراد هبارز این ملاحظات، در نظر گرفتن شرط وجود فِی الجمل ۀپیدا کند. نمون

 شود.اثر محسوب میحکم بدون چنین فرضی، لغو و بی

                                                           
 .1مائده: . 61
  .61تا60، البیع، خمینی. 62
 . 61تا60، البیع، خمینی. 63
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افتد، علاوه بر لحاظ حالات عمومی مکلف، ین مرحله ازجعل حکم اتفاق میادعا آن است که یکی از ملاحظاتی که در ا

گذار در جعل  قانون، حتی به مراد از انسجام در این موضع آن است قانون ترابط، انسجام و هماهنگی درونی بین قوانین است.

، نظر کرده است و در همان موضع قیودی را مواردی که مکلف به سوء اختیار دو قانون را در مقام امتثال با یکدیگر درگیرد کرده

 به آن اضافه کرده است. 

ای از انسجام و شود با توجه به تشکیکی بودن مفهوم انسجام، در نظام عبد و مولی نیز درجهبا اثبات این ادعا مشخص می

در خطابی دیگر آن را حرام اعلام تواند در خطابی شخص را امر به نماز و هماهنگی بین اوامر وجود دارد. برای مثال مولی نمی

توان قبل از شود، به وسیله اثبات این مقدار از انسجام و هماهنگی احکام، نمیکند. اما همانطور که در ادامه مشخص می

 ها طویل اصولی مسئله اجتماع امر و نهی را به سرانجام رساندبحث

ها را به صورت کلی به دو لاحظات به مقام امتثال و  دیگر مولفهدر تحلیل مقام فعلیت و نحوه قانونگذاری نزد عقلا، باید م

 قسم تقسیم کرد: 

، ملاحظات و بررسی شرائط در مقام فعلیت است که کاملا مربوط به عالم امتثال و شرائط خارجی بوده و  ارتباطی قسم اول

به سعه و ضیق مدلول خطاب و قانونیت قانون نداشته است. برای مثال نظر به شرائط مکلفین و تشخیص وجود اشخاص قابل 

 ول این خطاب، اطلاق و تقیید آن نیست. امری است که مرتبط به مدل« صلّوا»انبعاث، در خطاب 

آن ملاحظاتی هستند که اگرچه ناشی از نظر به مقام امتثال و رفتار مکلف هستند، لکن این ملاحظات مربوط به  قسم دوم

نفس قانون، تمامیت مدلول و گستره شمول آن هستند. مثال این قسم مسئله اجتماع امر و نهی است. در مسئله اجتماع امر و 

گذار به چنین جمع بین دو قانون کرده است و لکن چنانچه لحاظ قانوننهی اگرچه مکلف در مقام امتثال بسوء اختیار خود 

شود. یعنی آنچه موجب درگیری دو قانون در مصادیقی ثابت شود، چنین نظارتی مربوط به شمول خطاب و قانونیت قانون می

 فعل واحد شده است، شمول نفس قانون است. 

گذار باشد. به نگری و عاقل بودن قانونصحح حکمت، مصلحتمیزان نظارت بر قسم اول صرفا در همین حد است که م

همین دلیل در مقام قانونگذاری شارع نگاه حداقلی به فضای خارج از قانون داشته است؛ چرا که از طرفی نظارت به امور 

شود. نمی خارجی مانند حالت مکلف وظیفه شارع نبوده و از طرف دیگر حکمت شارع موجب نظارت تفصیلی وی به این امور
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برای صدور قانون کافی « من ینبعث»به همین دلیل است که در نظریه خطابات قانونیه قدرت آحاد مکلفین شرط نبوده و وجود 

 و مصحح حکمت شارع است. 

بر خلاف قسم اول، در قسم دوم میزان ملاحظه و نظارت شارع باید به صورت حداکثری باشد. آنچه که موجب ملاحظه 

گذاری عرفی وجود داشته و در نظامات دیگر مانند نظام شود، خصوصیتی است که در نظام قانونین قسم میحداکثری در ا

 عبد و مولی، قابل تحلیل و اثبات نیست.

 یضابطه را به معنا کیآنچه خصوصیت مورد نظر، مستفاد از ماهیت و قانونیت قانون است. در توضیح این ادعا باید بیان کرد 

همان قانون قابلِ استخراج  مندرج در آن، از خود اتیجزئ ۀآن است که حکم هم کند،می« قانون» یِ تبدیل بهو عرف یاصطلاح

همانطور . گذار باشدثر در تمامیت ضابطه بودن آن است، مورد نظر قانونؤبه این صورت که تمام جوانب این خطاب که مباشد، 

منطبق  اتشیجزئ ۀکه بر هم یاست کل یامر»: سدینویقانون م فیدر تعر دهخداکه در بررسی لغوی کلمه قانون گذشت، 

مندرج  اتیجزئتمام حکم آن بر بنابراین خصوصیت و ویژگی قانون آن است که  «.از آن شناخته شود اتیگردد و احکامِ جزئ

 کند. است، چنانچه ارتکاز عرفی از کلمه قانون نیز این مسئله را تایید میدر آن منطبق شده 

بلکه  ست،یقانون ن یبرا یو اتفاق یعرض یوصف  اتیجزئ بهنسبت  یکه خودبسندگ دهدینشان می _عرفی لغو فیتعر نیا 

 مندرج در موضوعِ خود را از دلِ خودش اتِ یاز جزئ یکینتواند حکم  یااگر ضابطه گر،ید انیآن است؛ به ب تِ یماه، مقوم و رکنِ 

 .فاصله گرفته است« بودنقانون»از  زانینشان دهد، به همان م به عرف عام

 نِ یدر زم نسبت به مصداق نماز« صلّوا»خطاب  شمول .شودیتر مدوم روشن قسم ۀدربار نیشیپ مطلب قت،یحق نیا رشِ یپذ با

شود که شارع با این وجود اثبات می. نیمکلفِ مع کیرفتارِ  ۀدربار یمرز خود قانون است، نه پرسش ۀدربار یپرسش ،یغصب

عدم نظارت شارع در این  رفتنِ یپذ رایزگذار به این مصادیق نظر داشته و حکمی برای آنها در نظر گرفته است؛ در مقام قانون

 یبه معنا نیندارد، و ا یاشدهنییتعشیپ حکم از )موارد اجتماع دو حکم به سوء اختیار(خود  اتیاز جزئ یبخش یخطاب برا

ملزم  رفته،یخود پذ یگذار را براصرف آنکه وصف قانون شارع، به ن،یاست. بنابرا« بودنقانون» ۀریدا زا بیرون بودن این خطاب

 نیکرده باشد؛ الحاظ  -اریاختاز سوء یناش قِ یاز جمله مصاد- یمصداق اتیجزئ ۀشمول خطاب خود را نسبت به هم به است

 .استقسم دوم   یحداکثر ۀهمان ملاحظ
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توان قول به امتناع را تقویت کرد؛ چرا که همانطور که مکررا گذشت، در اجتماع امر و نهی عرف تنافی با اثبات این نظارت می

گذاری قرار گیرد با این فرض که به مصادیق بدوی در محل اجتماع لحاظ کرده است. با این وجود اگر چنین عرفی در مقام قانون

سعی بر این دارد که تنظیم قانون در موارد سوء اختیار به صورتی باشد که همین تنافی بدوی وجود  سوء اختیار نظارت دارد،

نداشته باشد؛ چرا که در خطابات عرفی این مقدار از انسجام بین خطابات امری ضروری است. با وجود این پیش فرض و 

نین عرفی است، مشخص است برای حفظ انسجام ضمیمه این نکته که در نظام خطابات قانونی، شارع تابع همان روش تق

 .شودقوانین در نظارت به این مصادیق، اطلاق یکی از دو دلیل ساقط شده و قول به امتناع تقویت می

تواند موجب تضعیف قول به امتناع شود. توضیح مسئله آن است که ممکن است بیان شود در این بین تنها یک احتمال می

گذار آن است که به تمام مصادیق نظارت داشته باشد، اما ممکن است به دلیل مصالح اهمی که علم وناگرچه شأن و وظیفه قان

گذار اعمال نشود و در نتیجه قول به جواز و بقاء هر دو مکلف توانایی رسیدن به آنها را ندارد، این مقدار از انسجام توسط قانون

 قانون تقویت شود.

از که  یاصل د.کر یبندشده صورتمستقل و شناخته یاصل اصول کیپاسخ را در قالب  دیاشکال، با نیاز ا زیگر یبرا

. مفاد شودیشناخته م« خلافها ثبتیما لم  ةیالعرف قةیاصالة اتباع الطر»با عنوان  بوده که عقلا ۀریس تیمباحث حج بدیهیات

و امضا کرده، هرگونه عدول  رفتهیخود پذ یرا در چارچوب کل ییعقلا نیاز تقن یشارع روش هنگامی کهن اصل آن است که یا

مستقل از جانب  انیو ب نهینصب قر ازمندین، اتیدر تمام جزئ نیاز لوازم و اقتضائات آن روش از جمله لزوم انسجام قوان

مستقل شارع  انیبه ب یاساس، احتمال صرف وجود مصالح اهم، تا وقت نیشارع است، نه آنکه اصل بر جواز عدول باشد. بر ا

باشد،  یکاف یروش عرف یرفع اقتضا یچرا که اگر صرف احتمال مصلحت اهم برا ست؛یاصل ن نیمستند نشود، رافع ا

از جانب  یمستقل انیب نیوجود عدم وجدان چن با .شودیمخدوش م ییعقلا در تمام مسائل امضا ۀریس تیاساساً حج

 .شودیم تیشارع، قول به امتناع تقو

 نیچن یِ از ابتدا مدع ،یامرِ مول رایاساساً موضوع ندارد؛ ز ی )انسجام حداکثری(الزام نیچن ،یعبد و مول مقابل، در نظام در

رساندن غرضِ خود صادر  یبرا یاست که مول یمورد یگذشت، دستور ترشیگونه که پآن ،ی. امرِ شخصستین یخودبسندگ

نامتعارف و  قِ یاز جمله مصاد-محتملِ خود  اتیجزئ ۀکردن حکم همکه متعهد به روشن یکل یانه ضابطه کند،یم
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امر  نیا کند،یفعل جمع م کیرا در  یخود، دو امرِ مول ارِ یاختبا سوء یعبد هنگامی که رو،نیباشد. از ا -یاریاختسوء

؛ چرا که خطاب در حد خودش شامل ضوابط کافی است و سوء اختیار مکلف شودیمحسوب نم یمول« امرِ »در  ینقص

 ارتباطی به امر و نهی مولی ندارد. 

از طرفی حکمت و مصلحت شارع نیز اقتضایی نسبت به چنین حد از انسجام ندارد؛ چرا که حکمت و مصلحت شارع، 

ل شارع باید، با توجه به شخصی بودن خطاب، حالات گذاری تاثیر دارد که در رتبه اوصرفا به این مقدار در حیطه قانون

تک مکلفین را مورد بررسی قرار دهد و شخص عاجز را مورد امر و نهی قرار ندهد، و در رتبه دوم به این نظارت داشته تک

قوانین باشد که اوامر و نواهی در حد ذات خود، موجب تناقض نباشند. اما نظر به مواردی که مکلف باعث ناسازگاری بین 

اندیشی برای شده است، از حیطه حکمت شارع خارج بوده و ضرر زننده به این صفت شارع مقدس نیست؛ بلکه برای چاره

 این موارد، نیاز به صفت قانونیت اوامر و نواهی است که نظام خطابات قانونیه موجود است. 

 یِ شمول حکم نسبت به تمام کردنروشن تیمسئول ،یقانوننقطه است: در نظام  نیدر هم قاً یدو نظام دق انِ یتفاوتِ م ن،یبنابرا

 نیچن ،یگذار و در همان مقام جعل است؛ در نظامِ عبد و مولخودِ قانون ۀبر عهد -یاریاختسوء اتِ یاز جمله جزئ- اتیجزئ

 .تاس دهیرا به دوش نکشی بار نیهرگز چن یچون امرِ شخص ؛اساساً وجود ندارد یتیمسئول

قابل احراز است.  یکی از دو دلیل عدم اطلاق صرفاً  ،مر و نهیااجتماع  ۀلئلازم به تذکر است که با این رویکرد قانونی در مس

از این رویه و تشریع شارع مقدس  اما اینکه دلیل مقید دلیل امر است و یا دلیل نهی، نیاز به بررسی فضای تقنین و فهم عقلا

 با وجود این دو دلیل، اطلاق دلیل امر ساقط شده است. .دارد

 در مسئلۀ اجتماع امر و نهی خطابات قانونیه این است که دو دلیل ۀمقتضای ذاتی و بنیادین نظری با این وجود مشخص شد که

که در مرحلۀ  اند. به عبارت دیگر، هماهنگی و ترابط ذاتی بین خطابات در نظام تشریعاساساً به صورت مطلق جعل نشده

های طویلی که به همین دلیل قبل از ورود به بحثشود. مانع جعل مطلق آنها از ابتدا می گیرد،فعلیت مورد بررسی قرار می

توان بیان کرد که قول صحیح در مسئلۀ اجتماع امر و نهی، قول به امتناع توسط اصولیان در این موضع مطرح شده است، می

 است.
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 گیری نتیجه

نگرِ کل ۀبه رابط «یعبد و مول» یِ شخص ۀانسان و خداوند، از رابط ۀنگرش به رابط رییتغ ه،یخطاباتِ قانون یۀخاستگاه نظر

جعل حکم را در  ندیو فرا داندیم یگذارقانون ییعقلا ندیاحکام را مشابه فرا عیکه تشر یرییاست؛ تغ« گذار و جامعهقانون»

 «یاجتماع امر و نه»کهن  ۀدر مسئل نینو یحلراه ۀمبنا، ارائ نیا یِ عمل ۀ. ثمرکندیم لیتحل تیانشاء و فعل زِ یمتما ۀدو مرحل

 .شد یبنداست که در دو گام صورت

طورِ به -«یولائ ینظام قانون»و  «ینظام عبد و مول» زیبر تما هیبا تک- یاستاد مدد ریگام نخست، نشان داده شد که تقر در

 تیاست، رعا یعرف ییمولا گاهِ یچون شارع صرفاً در جا ،یکه در نظامِ عبد و مول شودیرهنمون م جهینت نیبه هم یاجمال

چون شارع در مقام  ،یولائ یاما در نظام قانون مانند؛یم یمطلق باق ل،یو هر دو دل داردن یضرورت یاوامر و نواه انِ یانسجام م

گاه است، اطلاقِ  یو از آنجا که شارع نسبت به تلاق شود،یم یادله ضرور انیمقنّن است، ترابط و انسجام م نماز و غصب آ

 .گرددیم تیامر ساقط شده و قولِ به امتناع تقو لِ یدل

المؤمنون »بر شاهد  هیاستخراج شد. با تک هیخطاباتِ قانون یاختصاص یطورِ مستقل و از دل مبانبه جهینت نیگامِ دوم، هم در

بر ترابط ادله در سراسرِ  یشارع، ثابت شد که ارتکازِ عرف نِ یآن به کلِ نظامِ تقن مِ یو تعم «عیالب»در کتابِ « عند شروطهم

نازل  یاشد: مرتبه کیدو مرتبه تفک انِ یمفهوم انسجام، م یِ کیتشک تِ یاست. سپس با توجه به ماه یجار یخطابات قانون

 قِ یبه مصاد یانسجام حت مِ یتعم یعنی-بالاتر  یات، و مرتبهبرقرار اس زین ی( که در نظامِ عبد و مولیبدو یِ )عدمِ تناقضِ منطق

 میبه دو قسم تقس تیفعل ۀبالاتر، ملاحظاتِ مرحل ۀمرتب نیهم اتِ اثب یِ مستقل بود. برا یانیب ازمندِ یکه اثباتش ن -یاریاختسوء

که مربوط به  یاست؛ و قسم ی)مصححِ حکمت( کاف یکه مربوط به احوالِ مکلف است  و در آن، نظارتِ حداقل یشد: قسم

لازم  یحداکثر تِ و در آن، نظار -قسم است نیاز هم یاجتماعِ امر و نه ۀکه مسئل-شمولِ قانون است  ۀخودِ محتوا و گستر

 اتشیجزئ ۀاست که حکمِ هم یکل یامر ف،یچرا که قانون، به تعر رد؛یگینشأت م« قانون»خودِ  قتِ یالزام، از حق نیاست. ا

مرزِ  ۀدربار یپرسش ،یاریاختنسبت به مصداقِ سوء« صلّوا»شمولِ خطابِ  جه،یخودش قابلِ استخراج باشد؛ در نتاز دلِ  دیبا

 نیکردنِ حکمِ همملزم به روشن -یگذاروصفِ قانون رشِ یصرفِ پذبه-رفتارِ مکلف، و شارع  ۀدربار هخودِ قانون است، ن

 .مصداق در همان مقامِ جعل بوده است



 

22 
 

 یاجتماع، از ابتدا و حت ۀدر مسئل یامر و نه لِ یآن است که دو دل هیخطاباتِ قانون یۀنظر نِ یادیو بن یذات یِ مقتضا ب،یترتنیبد

و  شود،یها مخطابات، مانع جعل مطلق آن انیم یذات یاند؛ هماهنگصورتِ مطلق جعل نشدهبه ار،یاختنسبت به فرضِ سوء

. البته کندیم تی، قولِ به امتناع را تقو«حکم تِ یسرا»و « تعددِ عنوان و معنون» یِ طولان ثِ از ورود به مباح شیامر، پ نیا

از دو  کیدر هر مورد خاص، کدام نکهیا نِ ییبود؛ تع لیاز دو دل یکینوشتار محقق شد، صرفاً احرازِ عدمِ اطلاقِ  نیآنچه در ا

 تواندیاست و م ازمندیشارع در همان موضوعِ خاص ن عیاز تشر قلاو فهمِ عرف و ع نیتقن یِ فضا یِ است، به بررس دیَّ مق لیدل

  .ردیقرار گ یآت یهاموضوعِ پژوهش
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 ق.1415اول، . مقرر: منتظری. تهران: نشر تفکر. چاپنهایة الأصولبروجردی، حسین. 

 ق.1330اول، . بغداد: مطبعة الآداب. چاپالهدایة في شرح الکفایةتقی. محمدبنتستری کاظمینی، عبدالحسین

 ق.1412اول، قم: الشریف الرضي. چاپ شرح المقاصد.عمر. بنتفتازانی، مسعود

 تا. اول، بی. قم: الشریف الرضي. چاپشرح المواقفمحمد. بنجرجانی، علی

 .1386دوم، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی )ره(. چاپ خطابات قانونیة.جمعی از اساتید. 

 ق.1404سوم، . بیروت: دار العلم للملایین. چاپالصحاححماد. بنجوهری، اسماعیل

https://hawzahnews.com/xczpN
https://hawzahnews.com/xcFPF
https://hawzahnews.com/xcDVH
http://rbo.ir/__a-3634.aspx


 

24 
 

 ق.1344اول، . نجف: مطبعة المرتضویة. چاپحاشیة علی الکفایةحائری قمی، محمدعلی. 

 . 1369اول، . تهران: نشر ناب. چاپشرح المنظومةمهدی. بنحاجی سبزواری، هادی

 .1379اول، . مقرر: جزایری. قم: آل المرتضی )علیهم السلام(. چاپنتائج الأفکار في الأصولحسینی شاهرودی، محمود. 

اول، بین المذاهب الاسلامیة. چاپ. تهران: المجمع العالمي للتقریب الأصول العامة للفقه المقارنحکیم، محمدتقی. 

 ق.1431

اول، . تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی )قدس سره(. چاپأنوار الهدایة في التعلیقة علی الکفایةالله. ، روحخمینی

1385. 

اول، مقرر: طاهری خرم آبادی. تهران: مؤسسة تنظیم و نشر آثار الإمام الخمینی )قدس سره(. چاپ البیع.الله. ، روحخمینی

1386 . 

اول، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی )قدس سره(. چاپ . مقرر: تقوی اشتهاردی.تنقیح الأصولالله. ، روحخمینی

1376. 

اول، حانی. تهران: مؤسسة تنظیم و نشر آثار الإمام الخمینی )قدس سره(. چاپ. مقرر: سبتهذیب الأصولالله. ، روحخمینی

1381. 

. مقرر: مرتضوی لنگرودی. تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی )قدس سره(. جواهر الأصولالله. ، روحخمینی

  .1376اول، چاپ

 . 1392، نهمموسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی)ره(. چاپران: ته. مصباح الهدایة إلی الخلافة و الولایة، روح الله. خمینی

. مقرر: فاضل موحدی لنکرانی. تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی )قدس سره(. معتمد الأصولالله. ، روحخمینی

  ق.1420اول، چاپ

 . 1373اول، . قم: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی )قدس سره(. چاپمناهج الوصول إلی علم الأصولالله. ، روحخمینی

. تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی )قدس سره(. موسوعة الإمام الخمیني قدس سره الشریفالله. ، روحخمینی

 .1400دوم، چاپ
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  .1376اول، مینی )قدس سره(. چاپ. قم: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام ختحریرات في الأصولخمینی، مصطفی. 

اول، . مقرر: خوانساری. قم: مؤسسة أنصاریان للطباعة و النشر. چاپالبیان المسؤول فی تقریرات الأصولخوئی، ابوالقاسم. 

 ق.1439

 .1373اول، اکبر. لغتنامه. تهران: روزنه. چاپدهخدا، علی

 ق.1412. بیروت: الدار الشامیة للطباعة و النشر و التوزیع. مفردات ألفاظ قرآن کریممحمد. بنراغب اصفهانی، حسین

 ق.1414اول، . بیروت: دار الفکر. چاپتاج العروس من جواهر القاموسمحمد. بنزبیدی، محمد

 ق.1427دوم، . دمشق: دار الخیر. چاپالوجیز في أصول الفقه الإسلاميزحیلی، محمد. 

 ق.1426اول، . قم: مؤسسه امام صادق علیه السلام. چاپالأصولإرشاد العقول الی مباحث سبحانی، جعفر. 

 .1396سوم، . قم: موسسة الامام الصادق علیه السلام. چاپالمبسوط فی أصول الفقهسبحانی، جعفر. 

 .1387اول، . قم: مؤسسه امام صادق علیه السلام. چاپدانشنامه کلام اسلامیسبحانی، جعفر. 

 .1376اول، . تهران: دانشگاه تهران، مؤسسه انتشارات و چاپ. چاپالذریعة إلی أصول الشریعةحسین. بنسید مرتضی، علی

 . 1401اول، آبادی، محمدعلی. شذرات المعارف. تهران: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی. چاپ شاه

 .1387سوم، . قم: دار العلم. چاپمبادی العربیة فی الصرف و النحوشرتونی، رشید. 

 .1374اول، . تهران: دار الاسوة للطباعة و النشر. چاپأقرب الموارد فی فصح العربیة و الشواردنی، سعید. شرتو

 ق.1415چهارم، . بیروت: دار المعرفة. چاپالملل و النحلعبدالکریم. بنشهرستانی، محمد

سوم، معارف الفقه الاسلامي. چاپمؤسسة دائرة : . مقرر: هاشمی شاهرودی. قمبحوث في علم الأصولباقر. صدر، محمد

 ق.1417

 .1360دوم، . تهران: مرکز نشر دانشگاهی. چاپالشواهد الربوبیة في المناهج السلوکیةابراهیم. بنصدرالمتألهین، محمد

 .1363، اول. تهران: مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی. چاپمفاتیح الغیبابراهیم. بندرالمتألهین، محمدص

 ق. 1296اول، . قم: مؤسسة آل البیت )علیهم السلام( لإحیاء التراث. چاپمفاتیح الأصولعلی. بنمحمد طباطبایی،

 م.1998اول، . بیروت: مکتبة لبنان ناشرون. چاپموسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمینعجم، رفیق. 
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 ق.1305اول، تهران: کاظم رشتی، چاپ. قوامع الفضول عن وجه حقائق اصول علم الأصولجعفر. بنعراقی، محمود

 .1425اول، . قم: مؤسسة الإمام الصادق علیه السلام. چاپنهایة الوصول إلی علم الأصولیوسف. بنعلامه حلی، حسن

 ق.1409دوم، . قم: مؤسسة دار الهجرة. چاپالعیناحمد. بنفراهیدی، خلیل

 ق.1414دوم، . قم: مؤسسة دار الهجرة. چاپالکبیر للرافعي المصباح المنیر في غریب الشرحمحمد. بنفیومی، احمد

 ق.1430اول، نا. چاپ. قم: بیتعلیقة القوچاني علی کفایة الأصولقوچانی، علی. 

در  )دسترسی aspx3634-http://rbo.ir/__a. .(دومهای خطابات قانونیه )نشست مبلغی، أحمد. سلسله نشست

7/6/1404.) 

 ق.1423، اولمؤسسة الامام علي )علیه السلام(. چاپلندن: . معارج الأصولحسن. بنمحقق حلی، جعفر

 . تاجا. بیبی. عبداللهی . مقرر:نظام قانونی ولائی در فقه و اصول .مددی، سید احمد

 .1376، هفتمچاپ. صدرا تهران: .مجموعه آثار استاد شهید مطهریمطهری، مرتضی. 

 .1387 ،پنجمچاپ .قم کتاب بوستان . قم:أصول الفقه .مظفر، محمدرضا

 ق. 1430 اول،. چاپاحیاء الکتب الاسلامیة قم: .القوانین المحکمة في الأصول .محمدحسنبنابوالقاسم ،میرزای قمی

  .1376 اول، چاپ .مؤسسة النشر الإسلامي قم: مقرر: کاظمی خراسانی. .فوائد الاصُول .ینی، محمدحسینئنا

محمدتقی. مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل. بیروت: مؤسسة آل البیت علیهم السلام لاحیاء التراث. بننوری، حسین

 .1366چاپ، 

 

 

http://rbo.ir/__a-3634.aspx

